
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم من مجدداً سلام مي‌كنم براي اون دوستاني كه چند لحظه قبل تشريف آوردند. جلسه‌اي كه ما در خدمت شما هستيم البته بعضي از دوستان در جلسه قبلي هم در ماه گذشته تشرف داشتند و ما خدمتشان بوديم يك توضيح اجمالي من در مورد كل ماجرا عرض كنم خدمت‌تون و وارد بحث بشيم. يك حركت پژوهشي حدود ده سال هست داره انجام مي‌شه و مبتني بر اهدافي كه براي اين حركت پژوهشي در نظرگرفته شده بحث معماري نظام آموزشي براي جامعه اطلاعاتي در دستور كاراين پژوهش قرار دارد يعني هدف اين پژوهش اين هست كه بتونه معماري را تامين بكنه براي اين‌كه نظام آموزشي كه در كشور ما هست متناسب با شرايط آنچه كه جامعه اطلاعاتي نياز داره بتونه تحقق بيابه و شكل بگيره به حمد خداوند و ياري خداوند تا الان سطوح اوليه اين معماري ترسيم شده و ارائه شده. يكي از اجزاء اين معماري و براي اين‌كه اين معماري تحقق پيدا بكنه نوع تحقق اين معماري متفاوت است با يك نوع دستوري و بخشنامه‌اي، يعني اين‌كه فرض بكنيم اين طراحي معماري نظام آموزشي است حالا وزارت آموزش و پرورش ابلاغ بكند و مدارس موظف بشن طبق ساز و كاري كه از وزارت‌خانه مي‌گيرند اين معماري را اجرا بكنن اين گونه نيست حالا به دلايلي كه ما توضيح مي‌ديم. اين اتفاق عملي نيست بلكه ما فكر مي‌كنيم شكل ديگري از تحقق به شكل پائين به بالا امكان پذيراست و مطلوب هم هست و به خاطر همين يكي از اركان اين حركت براي اين‌كه اين معماري را محقق بكنه شكل گيري يك مجموعه آموزشي راهنما يا پايلوت بوده كه آنچه كه تو اين معماري داره حرف مي‌شه تو يه مدرسه نمونه مدل‌سازي بكنه. تلاش ما براين است كه اگر ان‌شاء‌الله خداوند متعال توفيق بده امسال اين مجموعه را در حد محدود راه اندازي بكنيم در شهرستان بابلسر. و فعاليتي را كه براي راه اندازي اين مجموعه لازم هست شروع شده از سال گذشته و يك نكته اساسي كه راه اندازي همچين مجموعه‌اي و حركت به سمت معماري مورد نظر ما بهش نياز داره اينه كه جامعه، جامعه شهر بابلسر بايد اين را فعال بكنه و اول بپذيردش و بعد فعالش بكنه و اين را تكامل ببخشه به خاطر همين بحث را ما تا اسفند سال گذشته، بحث را با اين‌كه اين فعاليت در اين‌جا داشت انجام مي‌شد در بابلسر داشت انجام مي‌شد و در ارتباط با وزارت‌خانه هم مستقيماً بود ولي تلاشي ما براي اين‌كه در سطح شهر بابلسر اين را مطرح بكنيم تا الان نداشتيم ولي از الان اين رويكرد در واقع در دستور كار اين برنامه قرار گرفته كه ما سه دسته از عزيزان را درگير اين كار بكنيم. اول متخصصيني كه در اين حوزه وجود دارند، متخصصين رشته‌هاي دانشگاهي مربوطه، مربيان و كادر آموزشي كه فعال هستند در اين حوزه و اوليايي كه فرزندانشون و تمايل دارند كه فرزندانشون در محيط بهتري نسبت به آنچه كه نظام آموزشي جاري هست تحصيل بكنند و به خاطر همين يك نشست‌هايي را ما شروع كرديم براي اين‌كه موضوع طرح و ابعادش و مسائلش را با عزيزان در جريان قرار بديم و عزيزان را در جريان قرار بديم و بحث را به يك سطح عملياتي تري برسانيم. در جلسه گذشته ما يك بحث عمومي داشتيم راجع به موضوع كلي كه ما مطرح است و دنبال مي‌كنيم و ابعاد مسئله را بهش پرداختيم اين جلسه و جلسه ماه بعد ان‌شاء‌الله بعد به بحث آسيب‌شناسي و نياز شناسي نظام‌ آموزشي موجود و نياز شناسي نظام‌ آموزشي كه مطلوب است و بايد وجود داشته باشد مي‌پردازيم و ورود بهش پيدا مي‌كنيم، بعد يكي دو جلسه به معماري مطلوب اشاره مي‌كنيم، فقط در حد اشاره اين‌هايي كه داريم مي‌گيم توي يك جلسه دو جلسه قاعدتاً كل معماري يا كل آسيب‌ شناسي مطرح نخواهد شد ابعادش را مطرح مي‌كنيم و بهش ختصراً مي‌‌پردازيم در بعد از اين‌كه ما ورود پيدا كرديم به بحث معماري نظام‌مطلوب تلاشمون بر اين هست كه كار گروههايي را تشكيل بديم از جمع عزيزاني كه شركت مي‌كنند در اين جلسات و كار‌‌گروهايي متشكل از اون سه دسته يعني

سلام عليكم، آقاي دكتر بفرماييد ما در خدمت‌تون باشيم.

كارگرو‌هايي را قصد داريم تشكيل بديم كه اين كارگروه‌ها فراتر از آنچه كه اون بدنه تشكيلاتي رسمي مدرسه فعاليت مي‌كنه بتونن فعاليتهاي را در حوزه معماري داشته باشند كه جلوتر مشخص خواهد شد و راجع بهش بيشتر صحبت مي‌كنيم كه كار اين كارگروه‌ها چيست و چه فعاليتي تو اين كار‌گروها انجام مي‌شه و دوستان چگونه مي‌توانند به ما كمك بكنند در اين بحث. خوب من ورود پيدا مي‌كنم به بحث اصلي جلسه يعني آسيب‌شناسي نظام‌ آموزشي موجود و نياز‌شناسي نظام‌ آموزشي مطلوب. خوب ما تو جلسه گذشته از اين صحبت كرديم كه نظام‌ آموزشي موجود مشكلاتي را براش قابل تصورهست و قابل شمارش هست، اين‌كه دانش‌آموزان را به صورت منفعل در نظر مي‌گيره نه دانش‌آموزان فعال و انتظار دارد كه دانش‌آموز اون چه را كه نظام‌ آموزشي در نظر مي‌گيره ياد بگيره و اون مسيري را كه نظام‌ آموزشي مشخص مي‌كنه در اون مسير حركت بكنه يا يك محيط خشك و كليشه را فراهم مي‌كنه كه من حالا ورود بهش پيدا نمي‌كنه مستندات جلسه گذشته و مستندات مربوط به طرح هم در سايت موسسه وجود داره و صفحه كارگروه كه اطلاعاتش در برگه‌اي كه خدمت شما داده شده هست ودوستان مي‌تونند از اون‌جا مراجعه بكنند و اين مستندات را ببينند. در مقابل گفتيم كه نظام‌ آموزشي مطلوب هم خصوصياتي داره ما فكر مي‌كنيم ما يك نظام‌ آموزشي را بايد دنبال بكنيم و بهش برسيم كه بتواند اسماء حسني الهي را به فعليت برساند و بتونه تحقق اون‌ها را در وجود فراگيران محقق بكنه، تربيت را در كنار تعليم داشته باشد، پرورش خلاق و پرورش خلاقيت را دركنار همديگه داشته باشه و از يك محيط باغبانانه براي پرورش نهال وجود فراگير يك محيط باغبانانه را فراهم بكنه به جاي يك محيط نجارانه آنچه كه نظام‌ آموزشي امروز به شيوه نجاري مي‌خواهد يك عنصر وجود فراگير را بنا بكنه. اين ابعاد را ما بهش اشاره كرديم البته خيلي دقيق هم وارد همه ابعاد نشديم ان‌شاء‌الله فرصت‌هايي باشه و هر كدام از اين‌ها شكفته بشه. خب در حوزه نظام‌ آموزشي موجود آسيب‌هايي وجود داره و مبادي شكل‌گيري اين آسيب‌ها و چگونگي اين آسيب‌ها اين‌كه اين آسيب‌ها چگونه وارد مي‌شه و چگونه عمل مي‌كنه و ابعاد اين آسيب‌ها كدام است اين سؤال‌هايي است كه بايد بهش پاسخ بديم از طرف ديگه به موازات اين‌كه داريم به آسيب‌ها پاسخ مي‌ديم فقط در يك مكتب نقادانه يعني ما فقط قصدمان نقد نيست شايد تو جلسات اول دوستان به نظرشون برسه كه ما در يك مكتب نقادانه داريم فقط نقد مي‌كنيم نسبت به نظام‌ آموزشي موجود بدون اين‌كه راه‌حلي را ارائه بديم در كنار اون نگاه ما به نظام‌ آموزشي موجود و آسيب‌هايي كه در نظام‌ آموزشي موجود وجود داره بايد نيازهايي را كه نظام‌ آموزشي مطلوب وجود داره هم شناسايي بشه و بهش پرداخته بشه و بدونيم چه نيازهايي نظام‌ آموزشي مطلوب داره، مبادي اين نيازها كدام است، چگونگي و ابعاد اين نيازها كدام است چه نيازهايي با چه خصوصياتي شكل مي‌گيره ما در محيطي كه الان داريم درش زندگي مي‌كنيم و جامعه‌اي كه داريم به سمتش حركت مي‌كنيم اين جامعه به چه نوع تعليم ‌و‌ تربيت و چه نوع آموزشي نياز داره. آسيب‌ها و نيازها اگر اين واژه درست نباشه كه بگيم دو روي سكه‌ا‌ند ولي تعامل و وابستگي تنگاتنگ زيادي دارند يعني ما آسيب را ازكجا متوجه مي‌شيم بسياري از ابعاد آسيب‌ها آن چيزي است كه آن نيازهايي است كه پوشش داده نمي‌شه يعني ما موقعه‌اي كه مي‌بينيم نياز را نظام‌ آموزشي پوشش نمي‌ده اين آسيب است پس اين دوتا در كنار هم شناسايي مي‌شن به خاطر همين ما سعي مي‌كنيم در يك جلسه به اين مسئله بپردازيم. اما خوب براي اين‌كه اين آسيب‌ها و نيازها را بهش بپردازيم در چه ابعادي آسيب‌شناسي را بايد بهش بپردازيم. من در ابتداي كار ابعادي را كه آسيب‌شناسي بايد درش رخ بدهد و محقق بشود اين ابعاد را معرفي مي‌كنم قصدم توي اين جلسه تامين متودولوژي نيست و فقط بگم كه متودولوژي ما مي‌گه كه اين ابعاد بايد تامين بشه بعد يك چكيده‌اي از كل كار را ارائه بدم كه اين جاش شايد در يك ارائه دانشگاهي يا يك مقاله باشه ولي تو اين‌جا ما سعي مي‌كنيم كه نقاط محوري و بعضي از نقاط محوري كه مي‌تونه ذهنهامون را به هم نزديك بكنه براي اين‌كه كار مشتركي را دنبال بكنيم و در يك فضاي فكري مشترك بتونيم يك بحثي را دنبال بكنيم سعي مي كنم به بعضي از محورها اشاره بكنم مستندات اين حوزه‌ها يا منتشر شده يا در حال انتشاره يا ابعاديش در مستندات سايت وجود داره يا جلسات ديگري در حوزه هاي تخصصي ان‌شاء‌الله برگزار مي‌شه و ما هر يك از اين حوزه‌ها را بهش مي‌پردازيم. قبل از اين‌كه ما بخواهيم ورود پيدا بكنيم و اين محورها را بهش بپردازيم يك دور نمايي از كل اون مؤلفه‌هايي كه آسيب‌شناسي ما را تشكيل مي‌ده و محور آسيب‌شناسي و نيازسنجي ما را تشكيل مي‌ده اين مؤلفه‌ها را بايد بشناسيم. اين مؤلفه‌ها از كجا مي‌آيند بيرون؟ از خود نظام آموزش و پرورش ما چي را مي‌خواهيم آسيب‌شناسي بكنيم؟ نظام آموزش و پرورش. پس اگر اول مؤلفه‌هاي خود اين نظام را بشناسيم بعد مي‌فهميم كه روي اين مؤلفه‌ها چگونه بايد آسيب‌شناسي بكنيم. يك نظام كلان آموزش و پرورش نظامي است كه كودك را ما به يك ماشين نظام مي‌ديم منتها به يك نظام خرد، فرق يك نظام خرد با كلان اينه كه نظام خرد آموزش و پرورش يك مدرسه است خود وزارت آموزش و پرورش است، تشكيلات رسمي است، اجزاي رسمي است كه تو اين وزارت‌خانه است منتها نظام كلان فراتر از نظام خرد است فرهنگ جامعه است در اين نظام كلان را شكل داده، قوانين ساير نظام‌ها و ساير نظام‌هايي است كه با آموزش و پرورش درگيرند. خوب ما از يك طرف يك كودك را مي‌ديم به يك ماشين نظام‌ آموزشي به منزله يك نظام خرد و از اون طرف اين ماشين يك فارغ التحصيل به ما مي‌ده حالا اون ماشين رو هم داخلش رو بهش مي‌پردازيم. اولاً اين نظام در محيطي قرار گرفته كه نظام كلان آموزش و پرورش بسياري از اجزاش در داخل اين محيط و خارج و فارغ از اون نظام خرد آموزش و پرورش يعني وزارت رسمي آموزش و پرورش و اون بدنه رسمي قرار گرفته و يك محيطي است كه ما خصوصيات اين محيط را خصوصيات خاصي براي اين محيط قائليم و فكر مي‌كنيم كه مي‌شود از اصطلاح جامعه‌ي ‌اطلاعاتي فارغ از دعواهايي كه راجع به خود مفهوم جامعه‌ي ‌اطلاعاتي مي‌شه و بعضي‌ها مي‌گن كه جامعه‌ي ‌اطلاعاتي اينه معناش يكي مي‌گه جامعه‌ي ‌اطلاعاتي اونه، يكي ديدگاههايي وجود داره در حوزه هاي نظري و مي‌گه جامعه‌ي ‌اطلاعاتي وجود خارجي نداره و نظاير اون‌ها ما وارد اون‌ها نمي‌شيم و فعلاً مي‌گيم همون جامعه‌اي را كه ما مي‌بينمش و داره شكل مي‌گيره و تحول پيدا مي‌كنه اين را مي‌گيم جامعه‌ي ‌اطلاعاتي و اين جامعه با خصوصياتي كه 50 سال قبل نبود، 20 سال قبل هم نبود و الان هست و داره تازه شكل مي‌گيره ما اسمش را با هر شكلي هست مي‌گيم جامعه‌ي ‌اطلاعاتي بحث هاي نظريش را جاي ديگه مي‌كنيم و يك نكته ديگه اينه كه اين جامعه در تعامل و با زمان است، آيا اين نظام‌ آموزشي ما براي زمان جاري است، براي زمان گذشته است يا براي زمان آينده است و حتي اون حركتي كه ما داريم انجام مي‌ديم نوع نگرش ما و نوع برنامه‌ريزي ما و نوع طراحي كه ما براي اين نظام مي‌كنيم متناسب با نيازهاي گذشته‌اش يعني ما از گذشته پند گرفتيم طراحي جديدي را داريم انجام مي‌ديم يا نيازهاي حال را در نظر گرفتيم يا تحليل كرديم نيازهاي آينده امكان پذير. پس يك فاكتور ديگه تو اين نظام زمان و تحولاتي است كه توي زمان اتفاق مي‌افته و تعادلي كه با اين تحولات بايد اتفاق بيافته يعني ما بايد با اين تحولاتي كه در جامعه اتفاق مي‌افته به تعادلي برسيم از طرف ديگه فرهنگ نظام‌ آموزشي كه جامعه ما اين فرهنگ را درش رسوخ كرده و اين فرهنگ درش شكل گرفته اين فرهنگ خاصي داره نظام‌ آموزشي ما مثلاً ممكنه شما به كشور ديگه‌اي برويد فرهنگ جامعه در حوزه آموزش به گونه ديگري باشه، از طرف ديگه اين كودكي كه به مدرسه تحويل مي‌شه توسط والدينش و در يك محيط يك خانواده‌اي پرورش پيدا مي‌كنن تمام اونچه كه در آموزش و پرورش اتفاق مي‌افته در اون چهارچوب مدرسه نيست فارغ از اين هم در واقع اثرگذاري هست كه بالاترين اثرگذاري والدين و خانواده در اين‌جا هست و باز از طرف ديگر نظام‌ آموزشي اين نظام كلان آموزش و پرورش مبتني بر يك دستگاه نظري و نظريات علمي شكل گرفته و يك پاراديم علمي و يك پارادايم مشخصي نظام‌ آموزشي را محقق كرده و يا به عبارت ديگه بهتره اين جمله رو اينجور اصلاح بكنم كه نظام‌ آموزشي در يك پارادايمي شكل گرفته از طرف ديگه نظام‌ آموزشي را كه ما ازش صحبت مي‌كنيم اين نظام‌ آموزشي خرد علاوه بر خود قوانين و خود آنچه كه در اين نظام هست يك نظام‌ آموزشي يا اجراي‌آموزشي تجربه شده را هم دربر دارد. يعني شما يك كودك را از ايران برداريد ببريد به يك كشور ديگه يك كودكي كه مثلاً 4 سال، 5سال توي اين مدارس ايران تحصيل كرده بعد از 4، 5 سال تحصيل اين كودك تجربه كرده كه نظام‌ آموزشي شما چه خصوصياتي داره چگونه داره اجرا مي‌شه، حالا كودك را من دارم مثال مي‌زنم حالا والدين يا هر كس ديگري كه با اين نظام برخورد كرده، آنچه كه تجربه شده يعني آنچه كه حس مي‌كنه يعني آقا امتحانا اين‌جوري است مثال مي‌زنم توي نظام‌ آموزش ‌عالي دانشجويان تجربه كردن كه آقا يك هفته قبل از تعطيلات نوروز دانشگاه تعطيله اين يه چيزي كه نه تو قوانين نوشته شده نه تو آئين‌نامه‌ها و تو هيچ جايي مكتوب نيست ولي چيزي است كه همه تجربه كردن و همه مي‌دانن، حالا ممكنه بره تو يه كشور ديگه و با يك روال ديگه‌اي مواجه بشه ببينه اون خلاف نظام‌ آموزشي مورد تصورشه. قوانين مرتبط اين نظام‌ آموزشي را مي‌سازند و همينطور نظام‌هاي كلان ديگري مثل نظام‌ آموزش ‌عالي، و كنكوري كه در سرراه اين آموزش ‌عالي هست مثل نظام‌ حقوق ‌دستمزد و نظام‌‌ پرداخت‌دستمزد و تامين نيروهاي انساني و نظام‌رفاهي و نظام‌هاي نظاير اين‌ها، اين‌ها مجموعه اين نظام را مي‌سازند، مؤلفه‌هاي اصلي اين نظام را مي‌سازند در ضمن در درون اون نظام‌ خرد ‌آموزشي هم مؤلفه‌هايي را ما مي‌تونيم بشناسيم. فراگير كه تو اين نظام قرار مي‌گيره و يك چيزي را ياد مي‌گيره دانش‌آموز، مربي كه امر تعليم ‌و‌ تربيت را برعهده داره. يك بسترفعاليت آموزشي ست كه در اين بستر مؤلفه‌هاي متفاوتي قرار داره و فعاليت‌هاي يادگيري چه به شكل يادگيري با تدريس و چه فعاليت‌هاي مستقل و شخصي يعني دانش‌آموز مي‌تونه كتابي را نرم‌افزاري را برداره و باز بكنه و بخونه وچيزي را ياد بگيره و يك خصوصياتي اين دانش‌آموز داره يك خصوصيات كنوني الان اين دانش‌آموز يك توانمندي‌هايي داره دانشي داره، مهارتي داره، تجربه‌اي داره‌، ادبي داره كه حالا من اين خصوصيات را بهش اشاره مي‌كنم در اسلايدهاي بعدي يك خصوصياتي مورد تصور هست براي اين دانش‌آموز و در ضمن يك خصوصياتي هم مطلوب ماست يعني ما مي‌گيم ادب اين دانش‌آموز از اين‌چه كه الان هست بايد برسه به اين نقطه، پشت‌كارش از اين چيزي كه الان هست بايد برسه به اين نقطه، خلاقيتش از اين چيزي كه هست برسه به اين نقطه يك خصوصيات مطلوبي هم براي اين دانش‌آموز ما قائليم. به اين خصوصيات مطلوب اهداف آموزشي ما را مي‌رسانه يعني اهدافي تو كتاب‌ها و برنامه‌هاي درسي دنبال مي‌شه، درس‌افزارها مثل نرم‌افزارها يا ابزارها يا همين كتاب‌هاي درسي كه از اجزاي درس‌افزارهاست محتوي آموزشي كه تو اين‌ها منتقل مي‌شه، ساختار و مواد آموزشي كه قرار داره تو اين محتوا و شكل گرفته و تو اين نظام تدريس مي‌شه و يك ساختار هستي‌شناسي و آنتولوژي كه ما براساس اون ساختار هستي‌شناسي موضوعات را شكل داديم كتاب اين ساختار هستي‌شناسي اين‌كه شما چرا يك شاخه را جدا كرديد و گفتيد رياضي ويك شاخه فيزيك و يك شاخه مثلاً علوم تجربي و يا يك شاخه ادبيات چرا اينطوري تجزيه شده شما ممكنه يك جور ديگه تجزيه‌اش كنيد اون ساختار هستي‌شناسي و موادآموزشي قرار گرفته و افزارهاي آموزشي، الگوها و روش تدريس، فضاي آموزشي، گروه‌بندي و مديريت زمان كه بحث مديريت زمان دو لايه دارد يك لايه‌ش در نظام ‌خرده در اين‌جاست و يك لايه‌ش در نظام كلانه كه در موردش صحبت كرديم تو اين‌جا بحث اينه كه در چه زماني چه چيزي ارائه بشود و چگونه از زمان استفاده بشود بعنوان ابزار كه تعليم ‌و‌ تربيت صورت بگيرد. خوب و از وجه ديگه ارزيابي مدرسه و مركزآموزش، تربيت مربي، مديريت منابع انساني كه اين مربي را تامين مي‌كنه، حقوقش را مي‌ده، پشتيبانيش رو مي‌كنه سازمان و نظام پشتيباني كننده از اين بستر فعاليت‌هاي آموزشي كه اين‌ها اين دست‌افزارها و محتوا و اين‌ها در اين بستره قرار گرفتن و يك نكته مهمي كه خيلي ضعف داريم روش وارسي و اعتبارسنجي فعاليت آموزشي است. وارسي و اعتبارسنجي و اون چيزي كه در مهندسي به وريدشن و وريفيكيشن v and v مشهوره كه ما فكر مي‌كنيم يكي از خلاءهاي اصلي است اين‌كه ما دو جور وارسي داريم اين‌كه يا چيز خوبي را كار خوبي را داريم انجام مي‌ديم و درس خوبي را داريم ارائه مي‌ديم و اين‌كه اين درس خوب را به شيوه خوبي داريم ارائه مي‌ديم آيا اصلاً كاري كه داريم انجام مي‌ديم كار خوبي است و آيا اين كار خوب را به شيوه خوب هم انجام مي‌ده يا نه و قوانين و مقررات دروني اين نظام يعني اين‌كه اين دانش‌آموز مي‌تونه تك‌ماده بكنه و مي‌تونه نمره بگيره. خوب من از اين دو وجه يعني نظام‌ كلان و نظام‌ خرد استفاده مي‌كنم براي‌ اين‌كه ابعاد آسيب‌شناسي را بهش بپردازيم مي‌خوايم آسيب‌شناسي بكنيم و ببينيم مشكل نظام‌ آموزشي ما در كجاست و نياز نظام‌ آموزشي جديد و مطلوب در كجاست روي اين محورها بايد صحبت بكنيم اولاً بايد ببينيم آسيب‌هاي فرهنگي ما چه مشكلات فرهنگي در نظام داريم در تطابق با نيازها و خصوصيات محيطي، اين محيطي كه ما درش زندگي مي‌كنيم آيا نظام‌ آموزشي نيازهاي اين محيط را برآورده مي‌كند يا نمي‌كند، از منظر رفتار نظام به عنوان يك نهاد اجتماعي آموزش و پرورش يك نهاد است، يك نهاد اجتماعي است در تعامل با جامعه است و خود جامعه‌س كه اين نظام را با ابعادش مي‌سازه و اون رو به سمت و سويي حركت مي‌ده و اگر جامعه پذيرش نداشته باشد، اگر جامعه دنبال كنكور نره، آموزش و پرورش انگيزه‌اي نداره براي اين‌كه مثلاً كلاس كنكور در مدارس بذاره اين خواسته اولياست يعني اون‌چه كه جامعه مي‌طلبه يعني اون‌چه كه جامعه نياز دارد كه تبديل مي‌كند رفتارهاي نظام‌ آموزشي را به يك رفتار مشخص. حالا البته اين‌كه چي اون رفتارها را ايجاد مي‌كنه و نياز جامعه را ايجاد مي‌كنه اون بحثش جداس. از اين منظر كه آيا اين نظامي كه ما داريم تحول‌پذير است و با تحولات زمان پيش مي‌رود؟ آيا اصلاً اين نظام نظام خود سازمان‌ يافته‌اي است كه خودش را متناسب با تحولات محيط تطبيق مي‌ده يا اين‌كه يك كسي بايد حولش بده براي اين‌كه اين نيازهاي جامعه را پوشش بده. آيا اين فارغ‌التحصيلاني كه از اين نظام مي‌يان بيرون‌توانمند هستند، توانمندي‌هاي لازم را دارند، و قابليت به كار بردن آن‌چه را كه آموختن در محيط واقعي دارند يا ندارند اين هم باز يكي ديگر از ابعاد آسيب‌شناسي است از اين منظر خصوصياتي كه اين‌جا گفتيم كه فراگير بايد داشته باشه آيا اين نظام‌ آموزشي ما خصوصيات كافي و كامل را پوشش مي‌دهد و خصوصيات را درست پوشش مي‌دهد يا نه. از نظر مشي اجتماعي كه در درون اين نظام هست يعني در درون اين نظام خرد مدرسه يك مشي اجتماعي داره رخ مي‌ده يعني شما مي‌بينيد دانش‌آموز آيا دانش‌آموز ما مثل يك ماشين، يك چيز نظامي، مثل يك زنداني هدايت مي‌شه در اين نظام و مثلاً مي‌گيم برو سر صف، اونطوري برو بالا، اونجا حق نداري بري، طي اين مسير، طي اين ساعت مشخص يا نه يك رفتار اجتماعي داره رخ مي‌ده در مدرسه و ما يك اجتماع گرم را داريم در مدرسمون. در تعامل با ساير نظام‌ها و از منظر قوانين آيا مشكل داره نظام‌ آموزشي ما يا نه، از منظر برنامه درسي كه اون خيلي از وجوهي كه ما گفتيم مثل الگوهاي تدريس، مثل فضا، مثل زمان، مثل محتوا و مثل خيلي از نظايري كه ما گفتيم را مي‌پوشونه خيلي از اون‌ها در اين برنامه‌درسي قرار مي‌گيره به‌خاطر همين برنامه‌درسي قلب اين آسيب‌شناسي ما را تشكيل مي‌ده نه البته همش رو و از منظر سازمان، اون سازماني كه داره اين‌جا تشكيلات رو مي‌گردونه مشكلي نداره، از نظر دستگاه نظري و نظرياتي كه اين نظام را پشتيباني مي‌كنه آيا ما مشكلي نداريم، از منظر مديريت انساني و پشتيباني از اين نيروي معلمي كه براي تامين معاشش مجبوره 10 جا كار كنه و فرصت اين‌كه وقت كافي بذاره روي كارش و كار پويا و انعطاف‌پذير و مطابق‌نيازهاي زمان را داشته باشه نداره، از منظر تربيت معلم كه آيا ما انتظار داريم اون معلمي كه در دانشكده تربيت معلم چيزي را ياد گرفته كه مطابق نيازهاي جامعه‌ي ‌اطلاعاتي نيست بياد در مدرسه ما چيزي را تدريس كنه كه مطابق نيازهاي جامعه‌ي ‌اطلاعاتي ماست، از منظر نقش خانواده و آيا خانواده ما نقشش را خوب ايفا مي‌كنه و از منظر مشي ما در مواجهه با اين آسيب‌ها و نيازها، يعني يك وقتي هست ما اين آسيب‌ها و نيازها را مي‌شناسيم اين آسيب‌هايي كه اين‌جا هست شمرديم ابعادش را نه خود آسيب‌ها رو شمرديم توي اين وجوه مختلف، ما اين‌ها رو مي‌شناسيم بعد ما مي‌گيم حالا ولش كن، كي حال داره، همه‌جا آسيب هست اين يك جور مشيه يا مشي‌هاي ديگه‌اي كه مي‌تونه وجود داشته باشه. شايد گره كار از اين نكته آخر يعني مشي ما مطرح بشه من هم شروع مي‌كنم چندتا از مثال‌هايي را كه اين‌جا مشخص كردم، سعي كردم سه، چهار‌تا مثال رو از حوزه‌هاي مختلف انتخاب كردم و مطرح مي‌كنم تو بحث آسيب‌شناسي و نياز‌شناسي، البته بحث مفصلي هر كدوم از اين‌ها داره مثلا بحث تطابق نيازها و خصوصيات با محيط يكي از كتاب‌هايي كه منتشر شده توي همين پژوهشي كه گفتم تقريباً حدود فكر مي‌كنم كه 100‌وخورده‌اي صفحش يا 200 صفحش به همين بحث رو فقط يعني آسيب‌شناسي نظام‌ آموزشي امروز و نياز‌شناسي نظام‌ آموزشي مطلوب در سه دوران مختلف آموزش در ارتباط با خصوصيات محيطه كه فقط در همون حوزه اين طرح شده و 40تا خصوصيات را مطرح كرده و دوستان مي‌تونن با توجه به نياز تو هر كدوم از حوزه‌ها مراجعه كنن به مطالب.من براي اين‌كه ورود پيدار بكنم به اون دو سه تا نمونه‌اي كه مي‌خواهيم بحث بكنيم از اين منظر اصلي وارد مي‌شم، ما اصلاً چه‌جوري داريم نگاه مي‌كنيم به برخورد با اين آسيب‌ها و نيازها يك سؤالاتي پيش روي ما هست به هر حال همه ما هر كسي كه در يك سطح متوسطي از سواد و دانش قرار داره يك مشكلات جدي رو در نظام‌ آموزشي ما مشاهده مي‌كنه. يك سؤالاتي را ما پيش رومون قرار داره، آيا وجود مشكل را در نظام‌ آموزشي احساس مي‌كنيم؟ جواب اينه كه بله يك مشكلي هست توي اين نظام‌ آموزشي. آيا ابعاد و خصوصيات نظام‌ آموزشي مطلوب براي ما قابل تصوره؟ ما مي‌تونيم بگيم چه نظامي از نظر ما نظام مطلوبه؟ حداقل خصوصيات كلانش رو. بله مي‌تونيم بشمريم حداقل توي دانشگاه‌هاي ما داره تدريس مي‌شه كه نظام‌ آموزشي مطلوب با توجه به اين مطالب چه خصوصيات و ابعادي بايد داشته باشه. آيا روش‌هاي آمورشي مطلوب يا حداقل بهتر از ايني كه الان ما داريم تدريس مي‌كنيم مي‌شناسيم؟ بله مي‌شناسيم اگه شما كتابهاي تعليم ‌و‌ تربيت را باز كنيد ده‌ها روش و ديدگاه مختلف وجود داره كه خيلي بهتر از حداقل اون چيزي است كه الان داره اتفاق مي‌افته. آيا امكانات و توانمندي‌هاي تحقق اون رو في‌نفسه داريم؟ بودجه هست، منابع هست، امكانات هست بله همه‌چي هست. پس چرا چنين نظامي محقق نمي‌شه؟ ما از فن توجيه معمولاً استفاده مي‌كنيم براي ‌اين‌كه پاسخ بديم به اين سؤال توجيه مي‌كنيم كارمون رو. چه پاسخي با اين توجيه، با اين رويكرد توجيه چه پاسخهايي مي‌ديم؟ مي‌گيم اين‌ها حرفهاي خوبيه، اين چيزهايي كه تو اين كتاب‌ها هست چيزهاي خوبيه ما هم قبولش داريم ردش نمي‌كنيم ولي ما يك امكانات محدودي داريم، با اين امكانات محدود، با اين گچ و تخته و مدرسه و با اين دانش‌آموزان نمي‌شه، با اين بودجه وزارت آموزش و پرورش. ما فقط از يك مدرسه پيشرفته صحبت نمي‌كنيم كه بگيم آقا شما تو اين مدرسه 20تا دانش‌آموز، 100تا دانش‌آموز، 500تا دانش‌آموز تربيت كنيد ما يك نظام‌ آموزشي را مي‌خوايم كه تو تمام ده‌كوره‌ها هم بتونه اون نظام‌ آموزشي اجرا بشه. شما تو ده‌كوره كه نمي‌تونيد همون روشي كه در مدرسه پيشرفته داريد بكار مي‌بريد اونجا هم بكار ببريد. پس ما بايد يك نظامي ترسيم بكنيم كه بتونه تو همه جا قابليت اجرا داشته باشه. اين مثل اون مي‌مونه كه يك پزشكي بياد يعني ما يك تجويزي رو براي نظام‌ آموزشي توي تمام جاها بكنيم يك تجويز واحد. مثل اين مي‌مونه كه يك پزشك بياد تو بيمارستان يك ميانگين بگيره از بيماران و يك نسجه بنويسه و كپي بكنه بده دست همه بيماران، كه تمام بيماران اين قرص را بخورند اين آمپول را بزنند و اين سرم بهشون وصل بشه و اين غذا هم مثلاً بايد بخورن. يك تجويز واحد براي همه. يا اين‌كه يك مثال ديگه تو حوزه پزشكي بزنم مثل اين‌كه شما بگين آقا ما نمي‌تونيم يك بيمارستان پيشرفته داشته باشيم يك بيمارستان بايد داشته باشيم كه هم توي اورژانس مركز صحرايي بتونه اين نظم را پياده بكنه، اين نظام بهداشتي و پزشكي رو و هم توي بيمارستان توي سطح شهر.

سؤال نامفهوم. توسعه آموزش يا پرداختن به يك آموزش خوب و مطلوب مطرح باشه يا پر كردن يك چالش‌هايي كه بر روي يك نظام‌ آموزشي مبتني بر جامعه‌ي ‌اطلاعاتي هست اين را چه جوري مي‌شه اين چالش رو با هم ديگه درنظر گرفت؟

درسته اتفاقاً نكته‌اي كليدي است كه ما توي اسلايدهامون بهش اشاره مي‌كنيم البته تو اين اسلايدها يك اشاره اجمالي مي‌شه ولي همين الان 20 يا30 تا اسلايد هست من مي‌تونم وارد بشم توضيح بدم. هيچ لزومي نداره يعني اين يك برداشت ماست يك پيش‌فرضه وقتي مي‌گيم نظام‌ آموزشي و عدالت‌آموزشي و ما مي‌خوايم عدالت رو برقرار بكنيم توي تعليم ‌و‌ تربيت بايد يك نظام يكسان براي تمام جاها ترسيم بشه يعني اين‌كه يك كتاب درسي يكسان اين يك پيش‌فرض ماست ما فكر مي‌كنيم كه نظام‌ آموزشي ما بايد يك كتاب درسي چاپ شده يكساني داشته باشه همه اين كتاب درسي رو تبعيب بكنن اين‌كه جاهاي مختلف نظام‌ آموزشي به گونه‌هاي مختلف بايد ارائه بشه نيازمند اين هست كه ما بتوانيم سازوكاري رو فراهم بكنيم كه در عين تنوع امكان كيفيت و تحقق ارزيابي در حد محدود امكانات و توانمندي‌ها و خصوصياتي كه اونجا وجود داره فراهم بشه. يعني شما ممكنه به يك دانش‌آموز سيستان‌بلوچستاني يك‌جوري آموزش را بدين و به دانش‌آموز مازنداراني يك‌جور آموزش را بدين با توجه به خصوصيات و نيازهاي محيطش و به دانش‌آموز تهراني يك‌جور ديگه ولي مكانيزم و سازوكارهايي وجود داشته باشه كه ارزيابي اين تنوع و مديريت كردن اين تنوع رو امكان‌پذير بكنه اگر ما بتونيم چنين طراحي رو بكنيم و چنين سازوكاري را بكنيم اين پيش‌فرض را باهاش كنار گذاشتيم و تونستيم يك نظامي رو طراحي بكنيم كه در عين اين‌كه عدالت را فراهم مي‌كنه در كنار اين برقراري عدالت در عين اين‌كه معيارهاي ارزيابي مشخصي براي‌اين‌كه ببنيم كارمون رو به شكل كمي و كيفي در حد محدود توانمندي‌هامون درست داريم انجام مي‌ديم در عين اون انعطاف‌پذيري، تنوع و كثرت رو هم فراهم بكنيم. اين چيزيه كه ما تو معماري نشون مي‌ديم يعني وقتي ما مدل‌هاي معماري را ارائه مي‌كنيم توي مدل‌هاي معماري امكان‌پذيري اين و چگونگي اين تحقق چنين بستري توضيح داده مي‌شه و مشخص مي‌شه.

اين ديگه يك نظام‌ آموزشي واحد نمي‌شه

بله

اون ديگه نظام‌ آموزشي واحد نمي‌شه يعني موقع‌اي كه شما بخواين تنوع رو، نيازها رو، شرايط رو، موقعيت‌هاي مختلف حالا جغرافياي، فرهنگي و همه اين‌ها را درنظر بگيريد اين نظام‌ آموزشي واحد نمي‌شه

چرا مي‌شه

نه نمي‌شه شما مي‌خواين در عين سنترال بودن شما شروع مي‌كنيد سنترال بودن رو.

مي‌تونم توي مدل‌ها توضيح بدم. مي‌خواين من اين تيكه بحث رو ببرم جلو تا يك جايي برسونم اين بحث امروز رو و به‌عنوان مثال اون مدل‌ها رو از معماري نظام‌ آموزشي ما وارد بشيم و چندتا از مدل‌ها رو بهش بپردازيم و ببينيم چه‌جوري مي‌شه يك همچين تحقق بيابه يا اگه فكر مي‌كنيد خيلي مهمه همين الان من اون مدل‌ها رو مي‌تونم نشون بدم.

نه البته حالا پاسخش رو مشخص هست بايد يك‌مقدار واقعاً بيشتر بهش، شما مي‌گيد ما يك نظام‌ آموزشي واحد داشته‌ باشيم در عين اين‌كه كثرت هم هست

نه نظام‌ آموزشي واحد به ‌معناي اين نيست كه روش واحدي هم در همه حوزه‌ها به‌كار مي‌ره يعني ممكنه شما توي اين نظام‌ آموزشي واحدتون يك‌جا مبتني بر ديدگاه شناختي شما مدرسه‌اي را داشته‌باشيد كه نظريات شناختي رو به‌كار مي‌گيره يك‌جا ممكنه … استفاده بكنيد مثلاً فرض بكنيد به‌عنوان مثال ديدگاه رفتار يا ديدگاه ماوراء ‌رفتاري يا ديدگاه‌هاي ديگه‌ي تعليم ‌و‌ تربيت باشه ولي اين به اين معنا نيست كه شما يك كليشه واحدي رو تو همه جاها گرفتيد اجرا كرديد هر كدوم از اين‌ها ممكنه ديدگاه‌هاي خاص خودشون رو داشته ‌باشن منتها يك معيارهايي وجود داره كه براساس اين معيارها يك حداقل‌هايي رو بايد رعايت بكنن و يك ضوابطي براي ارزيابي اون‌ها وجود داره تو كار خودشون.
حالا اين‌ها در كشور پيشرفته تحت عنوان اسناد ملي مي‌آييم … به‌عنوان سندملي تدوين مي‌كنيم و اين سندملي به‌عنوان يك سند راهبردي مي‌شه و در چارچوب اين سندملي يك دخل ‌و تصرف‌هايي هم براي اجزا و عناسر تشكيل دهنده اين نظام قائل مي‌شه ضمن حفظ اون سندملي من فكر كنم كه نظرتون اين هست كه شما مطرح مي‌كنيد كه يك نظام‌ آموزشي واحد داشته باشيم يعني يك سند بالادستي داشته باشيم در كنار اون ستند بالادستي اختياراتي هم به بخش‌ها، زيرمجموعه‌ها يا اجزاي نظام‌ آموزشي بديد.

من البته فكر مي‌كنم خارج از. سند آموزش و پرورش چند ساله كه الان همه آقاي حاج آقا محمدي زحمتش رو مي‌كشن و مسئوليت اين كار رو برعهده دارند و بسياري از عزيزان هم توي اين كار كمك مي‌كنن به ايشون. من فكر مي‌كنم اون‌چيزي كه اون‌رويكردي كه ما داريم اين‌جا مطرح مي‌كنيم كه ما به رويكرد معماري نظام مي‌شناسيم من از چكيده‌ي مبسوط معماري نظام چندتا مدل رو مي‌خوام ارائه بكنم كه همين سؤالي كه شما مطرح فرموديد ببينيم چه‌جوري وجود داره و چه‌جوري امكان‌پذير هست يك سندملي درصورتي كه فقط تو بحث‌هاي نظري و استراتژيك وارد بشه تا زماني كه ساختار مشخص و سازوكار اجرايي مشخصي براي پياده كردن اون حرف‌هايي كه تو حوزه استراتژيك زده مي‌شه فراهم نشود امكان تحققش امكان نخواهد داشت. ما فكر مي‌كنيم كه در (قطع صدا)
در كنار بحث‌هاي نظري كه در سند بايد تبيين بشه ديگاه نظري ما رو مشخص بكنه و بحث‌هاي راهبردي بحث‌هاي ساختاري يعني معماري هم بايد در اين‌جا مطح بشه كه حالا اين يك بحثي است. من به‌عنوان مثال يكي از اركان معماري كه اتفاقاً ركن اصلي معماري ما رو تشكيل مي‌ده مثال مي‌زنم كه ببينيم توي اين نظام‌ آموزشي مطلوب چگونه تكسر امكان‌پذيره؟ يك ميدان يك نظام آموزش و پرورش توي يك چيز مطلوب تشكيل مي‌شه از ميدان‌هاي زيرساختي. يك ميدان زيرساختي است كه تمام سازوكارهاي لازم تو اون حوزه مربوطه پيش‌بيني شده. مثلاً الان در حال حاضر ما يك دونه ميدان زيرساختي آموزش بيشتر نداريم يك ميداني است كه متوليش وزارت آموزش و پرورش و مدارس ديگه‌س. ممكنه ميدان‌هاي‌آموزشي ديگري هم وجود داشته باشند كه توي اين ميدان‌هاي آموزشي مثل ميدان‌هاي‌آموزشي رشد كه متوليش ممكنه خود وزارت آموزش و پرورش باشه، ميدان‌آموزشي نور به‌عنوان مثال مي‌تونه يك كنسرويسون خصوصي-دولتي به محوريت حوزه علميه باشه. ميدان‌آموزشي شاهد يك كنسرويسون خصوصي به محوريت بنياد شهيد و ممكنه يك ميدان‌آموزشي به‌نام سينا هم وجود داشته باشه كه با كنسرويسون مؤسسات كاملاً خصوصي يعني وابسته به هيچ دولت نيست شكل مي‌گيرد. جواد توي مدل‌هاي معماري آموزش ما تحصيل مي‌كنه يك دانش‌آموزي است تحصيل مي‌كنه توي مدرسه حكمت كه در اين ميدان زيرساختي رشد تحصيل مي‌كنه. هر كدوم از اين ميدان‌ آموزشي رويكردهاي متفاوتي را دارن. يعني اين فايلي كه من دارم اجرا مي‌كنم قديميه؟ خب حالا فعلاً فكر نمي‌كنم اين‌جاها ما چيز تحقيق يافته‌اي داشته‌ باشيم. رويكردهاي متفاوتي توي اين ميدان زيرساختي ‌آموزشي ممكنه وجود داشته باشد.
چرا اسلايدي داريم كه فكر مي‌كنم اسلايد بعدي باشه من اين فايل را ببندم ببخشيد. خوب

حالا مي‌گيم توي هر ميدان زيرساختي ‌آموزشي رويكردهاي متفاوتي داره و الگوهاي مختلف آموزشي تو هر كدوم از اين‌ها به كار مي‌ره اين‌كه حالا اين الگوها چي‌چي‌ها هستند با الگوهاي تدريس و ديگر الگوهايي كه در تعليم ‌و‌ تربيت هست قاطي نشه من توضيح مي‌دم در يك ميدان زيرساختي ‌آموزشي مثل ميدان رشد يك الگوي آموزشي مطرح مي‌شه مدل هستي‌شناسي متفاوت و ساختار مواد آموزشي متفاوتي توي اين‌جا ممكنه وجود داشته باشهف الگوها و روش تدريس متفاوتي توي اين‌جا ممكنه وجود داشته باشه، كتاب و منابع آموزشي متفاوته حتي، يعني ممكنه توي يك ميدان زيرساختي ‌يك مدرسه‌اي كه توي ميدان زيرساختي است ‌يك كتابي براي رياضي استفاده مي‌كنه ممكنه توي يك مدرسه ديگه با يك ميدان زيرساختي ‌ديگه مدارسش از يك كتاب ديگري استفاده بكنن ممكن هم هست مشترك باشه يعني ممكنه كه اون كتاب درسي رسمي رو بپزيره اون ميدان و از اون استفاده بكنه. الگوي وارسي يا اعتبار سنجي ميدان‌آموزشي، محتوايي كه اين‌جا داره مطرح مي‌شه، الگوهاي ارزيابي، الگوي گروه‌بندي، الگوي درس‌افزارها و خود درس‌افزاره، الگوي مديريت زمان، افزارهاي آموزشي ، خصوصيات مطلوبي كه تو اين ميدان‌آموزشي ترسيم مي‌شه، اهداف آموزشي كه ترسيم مي‌شه توي اين الگوي آموزشي هست و بعد ما مي‌آيم مي‌گيم اولاً يك الگوي‌‌آموزش يكپارچه يعني اين‌طوري هم نيست كه هر نظامي توي هر كدوم از ميدان‌ها بره و هر كاري مي‌خواد بكنه يك الگوي آموزشي مبنا وجود داره كه توي لايه الگوي‌آموزشي عمومي است شامل اصول بنيادي و مؤلفه‌هاي اوليه‌اي است كه در سطوح بالاتر استفاده مي‌شه كه يك الگوي حداقلي است. بعد توي هر كدام از ميادين آموزشي الگوي خاص خودشون را دارن در ضمن هر مدرسه هم در اون حيطه‌اي كه نظام‌ آموزشي بهش اجازه مي‌ده يك الگوي‌آموزشي خاص خودش رو مي‌تونه داشته باشه و يك الگوي‌آموزشي حداكثري است. سندملي آموزش و پرورش الگوي مبناي آموزشي رو ابعادش رو بايد تبيين بكنه و مشخص بكنه و بعد مبتني بر اين الگوي مبنا الگوي مبناي ميدان‌ها و مدارس شكل مي‌گيرند و البته چارچوب نظري كه اين الگوي مبنا برش شكل گرفته در سندملي آموزش و پرورش بايد محقق بشه و همين‌طور اين الگوي ‌مبنا بايد يك الگوي سازمان‌دهي نظري رو بتونه تبيين بكنه كه ساير چهارچوب‌هاي نظري كه توي ميدان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرن. مثلاً يك ميدان‌‌آموزشي مبتني بر نظريات شناختي عمل مي‌كنه چگونگي تبيين اين‌جا بايد الگو بشه. كه حالا من خيلي وارد اين نمي‌شم. البته اين بحث مطرح مي‌شه كه اين بستر نظام‌ آموزشي ما داريم و توي اين بستر ميدان‌ها شكل مي‌گيرن و سازمان‌پژوهش‌سازمان‌آموزش و پرورش محتوي اين ميدان زيرساختي رسمي رو مشخص مي‌كنه و تبيين مي‌كنه تو اين بحث و بريديت اين بستر رو هم بر عهده داره. و ممكنه هر كدوم از اونا محتوايي داشته باشند و يا از محتوي ميدان رسمي استفاده بكنن. مثلاً الگوي ميدان رشد از كتاب تعليمات اجتماعي يا كتاب قرآن مثلاًفرض بكنيم يك سال‌هاي مشخصي مي‌گه حتماً از همين روش استفاده مي‌كنم و از همين كتاب استفاده مي‌كنم در فلان حوزه روش ديگري وجو دارد كه حالا من خيلي وارد جزئياتش با توجه به محدوديت وقتمون نمي‌شم. يك اسلايدي رو من مي‌خوام توضيح بدم. در حال حاضر از نظر ما در اين مدل موجود ما 100% نظام‌ آموزشي مون تو اين ميدان زيرساختي ‌رسمي است فكر مي‌كنيم در اويل كار مي‌تواند حدود 30% كار،30% نظام‌ آموزشي بياد در ميدان‌هاي آموزشي خاص قرار بگيرد، ساير ميدان‌ها بعد به‌ تدريج اين نسبت مي‌تونه معكوس بشه اين مي‌تونه در 10 سال 15 سال ميدان‌ رسمي‌ آموزشي يعني همين نظام‌ آموزشي كه الان داريم مي‌بينيم اين به حداقل برسه ميدان‌هاي آموزشي ديگر بتونن رشد بكنن و به 70%، مجموعاً مي‌تونن 70% حوزه رو بگيرن ولي اين تقريباً با قطعيت مي‌شه گفت نظام‌ آموزشي موجود رو به‌طور 100% كنار نمي‌شه گذاشت يعني شما نمي‌تونيد اين ميزان رو كامل طي 10 يا 20 سال آينده بذاريدش كنار و توي هيچ جاي ديگه اين نظام رو مشاهده نكنيد اين شرايط پتانسيل وجود نداره ولي مي‌تونيد يك بسترهايي رو فراهم بكنين يك سري از مدارس با يك ساختار منسجم بيان توي فضاي نظام‌ آموزشي قرار بگيرن. من اجازه مي‌خوام برگردم به اون بحث اصلي اگر لازم شد دوباره وارد بحث‌هاي معماري تو هر حوزه‌اي كه چيز وجود داشته باشه و انگيزه وجود داشته باشه و دوستان سؤال بكنن، ما اصلاً اين جلسات رو تلاشمون اين هست و اسمش رو هم نذاشتيم سخن‌راني يك نشست هست و بحث و گفتگو و تعامل دو طرفه صورت بگيره. البته تلاش ما اين هست كه يك ساعت ارائه بكنيم يعني من براي خودم اين محدوديت رو مي‌ذارم كه تا ساعت سه‌ونيم البته يك يه‌ربعي هم هست خارج از اون محدوده شديم تا ساعت چهار‌ونيم ارائه بكنم ببخشيد، از سه‌ونيم شروع كرديم تا چهارونيم و بعد در خدمت دوستان باشيم و درگير بحث بشيم و هرجايي كه نياز باشه درگير بحث بشيم ان‌شاء‌الله به ياري خداوند اگر آمادگي‌ش هم باشه ما وارد مي‌شيم.
فردي در حال پرسيدن سؤال. …
هدف ما در اين‌جا فضاسازي است البته از نقد و نظرات دوستان حتي‌الامكان مي‌خوايم استفاده بكنيم يعين اگر نقدي بشه و مشكلي در كار ما باشه ما برطرف مي‌كنيم تا جايي كه در توانمان باشه، يعني دوستان كاملاً مي‌تونن نقادانه وارد بحث بشن ولي هدف بحث ما توي اين جلسات فضاسازي است كه فضاي فكري مشتركي رو ما مي‌خوايم ايجاد كنيم كه وقتي كه كار مشتركي مي‌خواد انجام بشه حالا وارد مي‌شيم بسياري از الگوهاي ما توي معماري الگوهاي اجتماعي است يعني اجتماع خودش بايد اين الگوها رو شكل بده اينطوري نيست كه وزارت آموزش و پرورش بخشنامه بده تا اجرا بشه. خيلي از الگوها از تشكيلات مردمي و اجتماعي و گروه‌هاي كوچك شروع مي‌شه و لازمه ورود به اين اينه كه ما بتونيم يك فضاسازي اوليه بكنيم. فضاسازي اوليه هم توي اين جلسات به اين معنا نيست كه ما بخوايم بمباران بكنيم با چندصد اسلايد فقط در اين حوزه اصلي و تو سه يا چهار هزار اسلايد حوزه‌هاي جنبي. خب قاعدتاً امكانش نيست يعني دوستان فرض بكنيد كه ما يكسال بايد جلسه بگذاريم صبح تا شب تا اون مطلب را با تمام وجودش منتقل بكنيم منتها ما مي‌خوايم كه يك فضاي فكري اوليه كه وقتي كه ما داريم صحبت مي‌كنيم از يك ابعادي مثل كثرت در اين نظام‌ آموزشي معلوم مي‌شه تكليف اين كثرت چيست و تكثري كه در اين حوزه از لحاظ ساختار وجود داره مثل همين مثالي كه من الان ذكر كردم و واردش شدم تو بحث ميدان‌هاي زيرساختي تكثر ساختارها، ساختارهاي متعددي مي‌تونه نظام‌ آموزشي ما وجود داشته و اينا دركنار هم عمل بكنن بعد معيار و ملاكي براي شناسايي و ارزيابي و تحليل اينا وجود داشته باشه و ما بتونيم بسنجيم اينا رو اين چگونه تحقق مي‌يابه حداقل ما در اين حد بتونيم با همديگه صحبت بكنيم در بحث‌ها. خوب يك‌دونه پاسخ ديگه به اين سؤال، من برمي‌گردم به اون سؤال مي‌گفتيم اشكالات و آسيب‌ها را فرض كه ما مي‌دانيم ولي بحث اصلي ما مشي ما در پاسخ دادن به اين سؤال‌هاست و برخورد كردن با اين آسيب‌ها و نيازهاست. داشتيم اين نكته رو توضيح مي‌داديم گفتم كه ما سؤالاتي جلومان هست بعد تو پاسخ دادن به اين سؤالات و توجيه كردن كارمون تو پاسخ در ارتباط با اين سؤالات، پاسخ‌هايي مطرح مي‌شه. دو تا از اين پاسخ‌ها را گفتيم يك پاسخ ديگر بحث اينه كه ما وظيفه‌مان انتقال دانش رسمي است ما كاري به افزايش مهارت يا توانمندي يا چيزهايي نظير اون نداريم آموزش و پرورش وظيفه‌اش اينه كه دانش منتقل بكنه رياضي ياد بده، املا ياد بده، فارسي ياد بده و نظاير اون و فراگير بايد بره خودش مشكلات ديگه‌اش را حل كنه كه بعداً راجع‌ بهش صحبت مي‌كنيم.
سؤال پرسيدن... نامفهوم

نه من دارم مي‌گم اين پاسخ بهش داده مي‌شود يعني ما الان نظام‌ آموزشي رو اين آقايي كه عكسش اين‌جا هست رو نماينده نظام‌ آموزشي موجود مي‌شناسيم اين‌كه هر بار صحبت من اين بود گفتيم توي اسلايد قبلي اگر، ببيند ما گفتيم بحث اصلي ما توي آسيب‌شناسي است يعني مدال آسيب‌شناسي را موقعي كه آورديم اين‌جا گفتيم كه شايد مهمترين مسئله از آسيب‌ها مشي ما در برخورد با اين آسيب‌ها باشه يعني خود اين هم يك آسيبه، خود اين مشي ما در برخورد با آسيب‌ها و مواجه با آسيب‌ها و نيازها يك آسيبه. بعد گفتيم در توضيح اين سؤال مشي ما در مواجه يا آسيب‌ها گفتيم يك سؤالاتي پيش‌روي ما قرار داره گفتيم آيا ما مشكلات را حس مي‌كنيم كه گفتيم بالاخره مردم مشكلات را حس مي‌كنن ، ابعاد و خصوصيات را. بعد گفتيم حالا چرا يك همچين نظامي محقق نمي‌شه حلا توي پاسخ دادن به اين‌كه چرا يك چنين نظامي محقق نمي‌شود و چرا نمي‌شود اون چيزهايي كه مطلوب است ما در كتاب‌هاي آموزشيمون كه در كلاس‌هامون و دانشگاهامون تدريس مي‌شه چرا ما نمي‌تونيم اون را پياده‌اش بكنيم توي آموزش و پرورش اين پاسخ‌ها را مطرح مي‌كنيم. اين پاسخ از ديدگاه ما نيست اين پاسخ از ديدگاه كساني هست كه مي‌گن نمي‌شه و اون كساني هستند كه مشي موجود در نظام‌ آموزشي رو دارند و در اين مشي گفته مي‌شه اين‌ها حرفهاي خوبيه ولي محدوديت امكانات داريم نمي‌شود، يه نسخه واحدي رو براي همه جا بايد تجويز كرد كه مي‌شود كه يك نظام‌ آموزشي داشت كه نسخه واحدي هم در تمام مدارس و در تمام نقاط نداشت بعد يك سؤال ديگه‌اي كه گفته مي‌شه اينه كه وظيفه ما انتقال دانش رسمي است ما چي‌كار داريم به مثلاً انتقال مهارت. يك پاسخ ديگه‌اي كه باز داده مي‌‌شه اينه كه درسته كه روشهاي بهتري داريم اما تغيير دادن اين نظام با اين وسعت و پيچيدگي اون كار بسيار دشواريه و غير ممكنه و نمي‌شه. شما هرچقدر بخواين ببينيد ما در فلان جا خواستيم فلان كار را خواستيم بكنيم، بخشنامه داديم نشد، نمونه‌هاش هم ذكر مي‌كنن ، حركات خواستيم برگزار كنيم نشد نمي‌دانم، فلان طرح را خواستيم برگزار كنيم نشد همش شكست خورد. پس غيرممكنه، تغيير دادن اين نظام لخت موجود غيرممكنه. يك مورد ديگه اينه كه، يك پاسخ ديگه كه داده مي‌شه اينه كه مسائل نظام‌ آموزشي درگير مسائل بسيار زيادي مثل حقوق و دستمزد و نظام وكار و نظاير اون‌هاست. اين‌ها را به سادگي نمي‌شه حل كرد، انقدر پيچيده‌س كه نمي‌شه به راحتي حلش كرد. يك پاسخ ديگه‌اي كه اين‌جا مطرح مي‌شه اينه كه فرهنگ روش‌هاي جديد در جامعه و در كادر نظام‌ آموزشي وجود نداره، معلمين ما حتي نمي‌تونن با كامپيوتر كار بكنن نمي‌تونن در اين فضا شركت بكنن و اصلاً من در جواب اين بگم كه بحث ما اصلاً كار كردن با كامپيوتر نيست. نظام جامعه‌ي ‌اطلاعاتي به اين معنا نيست كه حالا فكر كنيم كه همه بايد با كامپيوتر كار بكنن و يك سيستم كامپيوتري را بايد آموزش بديم. يك بحث ديگه اينه كه مشكلات معيشتي اجازه هيچ كاري رو نمي‌ده معلم بايد بره دنبال كار خودش از جاهاي ديگه كار كردن تا نمي‌دونم فرض بكنيد كه هزينه‌هاي زندگي‌ش را در حداقل نگه داشتن و اينه كه ما تمام تلاشمان را، حداكثر تلاشمان را در شيوه هاي مختلف براي بهبود نظام‌ آموزشي به‌كار مي‌بريم يعني پاسخ ما به اين سؤال اينه‌كه آقا خوب داريد كار مي‌كنيد كي گفته نظام‌ آموزشي بده، اصلاحشم كي گفته بد داره اتفاق مي‌افته؟ خوب داريم كار مي‌كنيم تغييرات هر روز را هم داريد مي‌بينيد 1000تا تغيير داره اتفاق مي‌افته، هر روز كتاب درسي داره تغيير مي‌كنه نمي‌دونم نوع جديد امتحان رو ما باهاش مواجه مي‌شيم و مثال‌هاي ديگه كه شما در مدارس مي‌بينيد و نظاير اونا. اينا پاسخ‌هايي كه داده مي‌شه به اين سؤالات و مسئله. خوب حالا بيايم ببنيم اين مشكلات كجاست يعني در اين مشي‌مون چه مشكلي را داريم. يك تفاوتي وجود داره بين درست كار كردن و كار درست كردن. يك وقتي هست ما ماشينمون را مي‌بريم تو جاده خاكي، جاده‌اي هم كه معلوم نيست كجا داره مي‌ره و خراب مي‌شه يا مي‌افته تو چاله يا پنچر مي‌شه اين ماشينمون به جاي اين‌كه بيايم پايين پنچري رو بگيريم واي‌مي‌ايستيم هولش مي‌ديم اين ماشين رو و تمام زور و تلاشمون را به كار مي‌بريم براي اين هول دادن، عرق مي‌ريزيم با تمام توانمون، عرق مي‌ريزيم و هول مي‌ديم اين ماشين رو. شايد كه ما درست كار بكنيم و تمام تلاشمون رو در اين هول دادن بكار ببريم، البته شايد ولي آيا اصلاً كار درستي را انجام مي‌ديم يا اين‌كه بايد بياييم پايين پنچري بگيريم، جاده‌مون را عوض كنيم، نقشه‌مون را نگاه كنيم ببينيم مسير جاده‌مون كجاست جاده از اين‌جا داره رد مي‌شه يا از جاي ديگه است؟ آيا تو جاده صحيحي حركت مي‌كنيم، آيا اصولاً اين جاده ما رو به مقصو خوبي مي‌رسونه؟، اين تعليم ‌و‌ تربيت كه ما داريم به بچه‌ها مي‌ديم و اين چيزي رو كه داريم به بچه‌ها منتقل مي‌كنيم اصلاً لازمشون هست؟ و فرض كنيد همه اين چيزهايي كه ما بهشون مي‌گيم، مي‌گيم اين رو بخون، اين را امتحان بده آخر سر اين‌ها اومد تو ذهن دانش‌آموز قرار گرفت اون آخر چه اتفاقي مي‌خواد بيافته يعني با اين مي‌خواد چي‌كار بكنه، از اين چيزهايي كه ما يادش داديم چه استفاده‌اي مي‌خواد بكنه؟ فقط اينه كه بتونه تو كنكور امتحان بده، فقط اينه كه بتونه مدرك بگيره؟ كه البته اون طرف بحث هم هست. آيا ما از ماشين خوبي براي حركت در جاده صحيحي استفاده مي‌كنيم؟ يا نه ماشينمون به درد اين جاده مي‌خوره، نه جادمون جاده خوبيه؟ آيا تلاش خوبي براي راندن ماشين خوب در جاده صحيح انجام مي‌ديم؟ يا سعي‌مان در افزايش تلاش خودمان و برخي تغيير روشهاي سطحي روي ماشين نامناسب توي جاده اشتباهه؟ آيا بحثمان فقط بر سر افزايش كارايي است؟ بگيم آقا اين‌طوري بكنيم كه معملمان كارايشون افزايش پيدا بكنه، اينطوري بكنيم كه از وقت استفاده بهتري بكنيم، استفاده از وقت براي چي؟ كارايي براي چي؟ آيا تغييراتي براي زمان و نحوه برگزاري آزمون‌ها اين‌كه آقا ما بگيم آموزش و پرورش رو داريم تغيير مي‌ديم، چه جوري داريم تغيير مي‌ديم؟ ببنيد قبلاً سه ثلث بود، سه تا امتحان بود حالا كرديمش دو تا، امتحان اينطوري بود كردي‌مش اينطوري، تغيير در برخي مفواد و محتواي آموزشي، تغييرات دوره‌ها و مقاطع تحصيلي، تغييرات سطحي در شيوه تدريس، تغييرات سطحي درشيوه برنامه‌درسي و شيوه برنامه‌ريزي‌درسي، آموزش معلمان در حوزه‌هاي محدود، استفاده از رايانه كه اين الان خيلي چيز شده و همه فكر مي‌كنند كه آقا تحول يعني اين‌كه كامپيوتر بياريم سر كلاس، دانش‌آموزان بنشينند با كامپيوتر كار بكنند اين كامپيوتر قرار چي يادشون بده؟ اكثر اين نرم‌افزارهاي كمك آموزشي كه ايجاد شده همون كتاب درسي است، همون كتابي كه دانش‌آموز مي‌خونه اومده تو كامپيوتر، يعني محيط عوض شده هيچ فرقي نكرده اون موضوع آموزش عوض نشده، تغيير مجاري ورود به تحصيلات عالي، اين‌كه شرط معدل بذاريم، نمي‌دونم دوره‌هاي فراگير ايجاد بكنيم، دوره‌هاي فراگير دانشگاهي رو تشكيل بديم و نظاير اون. متمركز يا توزيع شدن آزمون‌ها هر دانشكده‌اي براي خودش آزمون بگيره يا كنكور سراسري باشه يا چيزي نظير اون و نظاير اون‌ها. آيا توي اقداماتي مثل اين‌ها اثر بخشي لازم رو ايجاد مي‌كنن يا از جنس اون تلاش‌هاي مورد بحث ما توي اون جادهِ هستن ما اين ماشين نظام‌ آموزشي را داريم با تمام زحمت و عرق ريختن و فداكاري معلمان و زير دست و پاي اين ماشين له شدن داريم هلش مي‌ديم همه اين‌ها تغييره، اما اون تغييري هست كه ما دنبالش مي‌گرديم؟، تغيير تو چه سطحي بايد انجام بگيره؟، در روش‌ها و اقدامات موضعي و مقطعي؟ يا در نگرش ما به آموزش و نظام‌ آموزشي كه مبتني بر اين نگرش هست؟ ما بايد نگرشمون را تغيير بديم نه اين‌كه چندتا روش و چندتا ابزار رو به‌كار بگيريم. بعضي از پيش‌فرض‌هاي ما و استدلالاتي كه توي جواب دادن به اين مشي مورد نظر مطرح كرديم از اين پيش‌فرض‌هاي غلط ناشي مي‌شن. آيا ما پيش‌فرض‌هاي درستي رو اتخاذ كرديم؟ مثالش همين پيش‌فرضي كه ما مثالش رو زديم كه مي‌تونه تقذ بشه يعني ما بدون برنامه‌ريزي واحد نظام‌ آموزشي واحدي داشته باشيم ولي اين نظام‌ آموزشي توي سازمان‌‌دهي‌هاي متفاوت و با رويكردهاي متفاوت عمل بكنه، جستجوي ريشه مشكلمون رو بايد از يافتن پيش‌فرض‌هاي غلط شروع كنيم، بعضي از اين پيش‌فرض‌هاي غلط اينه كه همين مثالي كه زديم، تحقق كيفيت بجز از طريق استانداردسازي اون هم استانداردسازي از طريق، چون استانداردسازي چند وجه داره، به‌معناي يكسان‌سازي به روش كليشه‌سازي است. استانداردسازي يك وجهش اون خلق الامر الله واحد القهار گاهي اوقات به واحد بودن ما مي‌گيم استاندارد، يعني روش يكساني را همه جا بكار ببريم، گاهي اوقات به كيفيت و قهاريت اون در حوزه‌هاي مختلف ما مي‌گيم استاندارد يعني مي‌گيم اين استانداردِ نه اين‌كه از روش واحدي تشكيل شده بل‌كه كيفيت خاصي رو داره، نظام‌ آموزشي باز از اين پيش‌فرض‌هاي غلطِ، نظام‌ آموزشي استانداردي بايد وجود داشته باشه كه در همه جا و همه شرايط از روستاها با معلمين كم‌توان تا شهرهاي بزرگ بتواند و حتماً بايد اجرا بشه، عدالت آموزشي امكان پذير نيست مگر با يك نظام‌ آموزشي استاندارد شده و واحد و يك نسخه براي تمام نظام‌ آموزشي در همه‌جا كه حالا چون ما مثالش هم زديم و بحثش رو هم كرديم، يك وقت ديگه هست كه مي‌گيم ما محصور كرديم نظام‌ آموزشي رو توي كليشه‌اي قرار داديم بعد مي‌گيم حالا اين كليشه رو هم بايد برش داريم، همين كار را داريم در بعضي جاها مي كنيم، آيا برداشته شدن حصار نظام‌ آموزشي و واگذاري كامل اختيارات مشكل نظام‌ آموزشي رو برطرف مي‌كنه؟ ما توي مسيري توي جذب كننده‌هاي مشخصي دو تا نظام‌ آموزشي رو بهم چسبونديم و قرار داديم نظام‌ آموزشي آموزش و پرورش رو، خروجي اين نظام رو جلوش يك هويجي به اسم كنكور آويزون كرديم بعد گفتيم هركي از اين نظام مي‌آيد بيرون‌ في‌البداهه ارزش نداره كارش، ديپلم به درد نمي‌خوره اصل كار اين است كه شما بتونيد جذب آموزش ‌عالي بشيد، جذب آموزش ‌عالي هم از طريق كنكور مي‌شيد، پس يك هويج كنكور اين‌جا آويزونه. نظام‌ آموزشي هم يك هويج مدركه كه اين پشتش آسودگي خياله، مدركت رو كه گرفتي خيالت راحته، فارغ‌التحصيلي ديگه نياز نداره چيزي ياد بگيري.
فارغ‌البال

بله (با خنده) و حالا اگه اين حصارها رو برداريم چه اتفاقي مي‌افته هويجه سر جاي خودش هست، حصاره باز حداقل يك كليشه ديگه‌س كه طبق اين قاعده‌ها برو درس بخون، حرمت استادت رو نگه دار، ادب ياد بگير، كرامت رو ياد بگير يك چيزهايي بالاخره حداقل ما داريم اين حصاره كه برداشته مي‌شه و واگذاري بشه اختيارات بدون اين‌كه سازوكاري مهيا بشه نه تنها به بهتر شدن وضع كمكي نمي‌كنه بل‌كه بدنه اون نظام و تمام اون بدنه افسار گسيخته به طرف اين هويج هجوم مي‌يارن. مدرسه‌‌هاي ما از كلاس ابتدايي تبديل مي‌شه به كلاس كنكورو تمام اعتبار مدرسه در اين است كه ما آخر سال پلاكارد بزنيم كه ما اينقدر قبولي كنكور داديم، انقدر از دانش‌آموز اين مدرسه به دانشگاه راه پيدا كردن يا حالا كلاس ابتدايي كه به اين سرعت دستشون نمي‌رسه و آمار نمي‌تونن بگيرن، اگه بتونن مي‌گيرن.
حالا اونام از يك جهت‌هاي ديگه كار مي‌كنن. دوره‌هاي المپياد هست، مدارس نمونه هست، استعدادهاش درخشان هست كه همه اين‌ها جهتشون به سمت اونه كه سد كنكور را راحتر بكنن كه در هيچ كدوم اين‌ها مهارت نيست اون چيزي كه هست دانش به شكل پيچيده‌اش، زيپ شدش ولي بحث مهارت و نگرش و توانمندي‌هايي لازم براي جامعه‌ي ‌اطلاعاتي كه شما اشاره كرديد نيست.

بله، آموزش ‌عالي‌مون هم همينطور، آموزش ‌عالي هم تبديل مي‌شه به يك، دانشگاه‌ها رو تبديل مي‌كنن به يك دوره‌هاي آموزشي چاپ و اهدا مدرك بدون محتوا اين چيزي كه الان داريم مي‌بينيم تو همين حد محدودي و من خيلي سريع همين نكته‌اي كه آقاي دكتر مطرح فرمودند كه وظيفه ما انتقال دانش فرضي است، اينم يك پيش‌فرض‌ غلط ديگه است، فراگيران بايد نيازهاي مهارتي خودشون رو در محيط كار حل بكنن، ما تو محيط خودمون يكسري نيازهايي داريم اين نيازها رو آموزش و پرورش بايد برآورده بكنه. نظام‌ آموزشي ما موظف به پاسخ‌گويي به اين نيازها است ولي روشها، رويكرد و پاراديم فعلي نظام آموزش و پرورش توان پاسخ‌گويي فقط به يك طيف اين نيازها رو داره يعني فقط بلده رياضي ياد بده، فقط بلده ادبيات ياد بده و نظاير اون‌ها، حالا ادبيات به اون معناي چيزش رو هم بلد نيستيم.

البته رياضي هم به اوم معنايي كه در مطالعات جهاني چيز شده خيلي فاصله دره.

كه خلاقيت در محوريت رياضي است.

بله در مطالعه تيمس كه بسيار مشهوري است كه در خصوص دانش رياضي، دانش علوم و حتي دانش اجتماعي، مطالعات اجتماعي سطح و رتبه ما خيلي خيلي پايين‌تر از اونيه كه ما در المپيادها بتونيم شركت داشته باشيم.
بله، و به همين نيازها اكتفا مي‌كنه نظام‌ آموزشي و اون نيازهاي ديگه رو چي كار مي‌كنه، پاك مي‌كنه به سادگي صورت مسئله رو پاك مي‌كنه مي‌گه آقا ما اصلاً چي كار داريم به اين نيازها و پاسخ دادن به اين نيازها خود مردم بالاخره مي‌رن اين مشكل رو برطرف مي‌كنن ما اين نيازها رو نديده مي‌گيريم يا خودمون رو به نديدن مي‌زنيم. وظيفه ما اين است كه اين نيازها رو پاسخ نديم يا توان ما با اون ساختاري كه اتخاذ كرديم اينه و ما با چه استدلالي اين وظيفه رو براي خودمون ترسيم كرديم. ما فكر مي‌كنيم ابعادي براي وجود فراگير كه تحويل مدرسه داده مي‌شه خروجي اين مدرسه يك كسي است تحصيل كرده كه علم داشته باشه ولي علم تنها نيست، مهارت بايد داشته باشه در بسياري از كارها، بصيرت بايد داشته باشه اون چيزي كه ما فراموشش كرديم و نمي‌دونيم كه بايد اين فقط يك نفري كه ياد گرفته چهارتا فرمول رو نمي‌تونه اون رو بكار ببره تا به يك بصيرتي نرسيده باشه نمي‌تونه در عمل ازش استفاده بكنه. معنويت رو فراموش كرديم كه بايد در اين رشد بديم، معرفت رو،شناحتش رو نسبت به هستي، حكمت رو اون‌چه كه خودش خلق بكنه دانش جديد رو و تقوا رو، تدبير رو، من حالا فقط اين‌ها رو توضيح نمي‌دم، خلاقيت رو، تفكر رو، تلاش رو، اراده، پشتكار رحم و رحمت، جديت، همين‌طور كه اين‌ها داره ببينيد كدومش رو نظام‌ آموزشي داره تعليم مي‌ده به بچه‌هامون، اطلاعات البته اين رو خيلي خوب مي‌ده، اخلاق، ادب، شرح صدر، محبت، حلم، جود، جسارت، شجاعت، كرامت، رشد، استقامت، توكل، اعتماد به نفس، نظم، مسئوليت پذيري، هنر، سليقه، سرعت، هدف داري، دقت، تواضع، متانت، سكينه و خيلي ديگه. نظام‌ آموزشي مطلوب بايد پاسخ بده به اين‌ها ولي نظام‌ آموزشي موجود چي رو داره پاسخ مي‌ده‌، علم رو، اطاعت رو، سرعت رو كه اونم توي جهتي، دقت رو كه اونم توي جهت خاصي، نظم و يك‌سري از اين خصوصيات توي يك وزن كم و حالا من از اين‌جا خارج مي‌شم جمع مي‌خوام بكنم بحثم رو اين يكي از ابعاد بود توي جلسه بعد اگه ما بعد خدا عنايت بكنه و توفيقي باشه ما در خدمت دوستان باشيم يك مثال‌هاي ديگري از اون بحث ابعادهاي آسيب‌شناسي مي‌زنيم براي‌ اين‌كه يك احساس كاملتري نسبت به آسيب‌ها و نيازها و ابعاد آسيب‌ها و نيازها بتونيم داشته باشيم مي‌زنيم مثال‌هايي رو، همين نكاتي كه آقاي دكتر مطرح كردند و دوستان ديگه مطرح كردند راجع‌به پرورش، ما كه داريم مي‌گيم نظام‌ آموزشي ما اينه كه داره المپيادي تربيت مي‌كنه و المپيادي‌ها رفتن مثلاً فلان درجات را كسب كردن در جهان، آيا اين جزو آسيبه يا جزو مزيت‌هاي نظام‌ آموزشي ماست كه بعداً تحليل مي‌كنيم اين ‌رو، آيا اصلاً اين المپيادي‌ها و تربيت نخبه و المپيادي پروري آيا اگه از پشتش نگاه بكنيم خودش يك آسيبه نظام‌ آموزشي محسوب مي‌شه يا نه و من فقط با توجه به اين‌كه يك نتيجه‌گيري مي‌خوايم بكنيم از اين بحث دائم مي‌خوام اون هدف اصلي رو فراموش نكنيم يعني بحث نظري نيست هدف ما اين‌جا ما البته جلساتي رو فكر كنم يكشنبه اولين جلسه‌اي باشه توي دانشكده دوستان اگه تمايل دارن در بحث‌هاي نظري درگير بشن ما بحث‌هاي نظري رو مي‌خوايم ورود بهش پيدا بكنيم منتها در جاي خودش تو دانشكده اين بحث‌ها رو ان‌شاء‌الله بهش بپردازيم اگر هم دوستان تمايل داشتند بحث‌هاي نظري را ما خودمون توي يعني سرمون براي بحث‌هاي نظري درد مي‌كنه هر موقع تك به تك هم تشريف بيارين ما مي‌تونيم شروع بكنيم و درگير بحث بشيم. هدف ما از اين جلسه هم‌فضا شدن هست براي اين‌كه بتونيم يك بحثي رو جلو ببريم توي اين طرحمون هم يك مدرسه پايلوتي مي‌خواد توي شهرستان بابلسر تاسيس بشه، يك بستر فني لازم داريم براي اين‌كه دست‌افزارهاي خاصي، سازوكارهاي خاصي و محتوا و منابع خاصي لازم هست. ما اين حرف‌هايي رو كه داريم مي‌زنيم نياز به پشتيباني توليد يا تربيت افرادي داره كه تو اين حوزه بتونن حرف بزن، يك دانشكده مهندسي آموزش رو ما پيش‌بيني كرديم و اين به اين معنا نيست كه تو اين طرح ما مي‌خوايم يك دانشكده جديد راه بندازيم، نه، منظور ما اينه كه نيازهاي اين طرح توسط جايي ممكنه دانشكده علوم تربيتي مازنداران باشه اين دانشكده مهندسي آموزش منتها يك نيازمندي‌هايي هست كه بايد برآورده بشه اين نيازمندي‌ها از نظر نظري ما ليست مي‌كنيم بهش مي‌پردازيم و مشخص مي‌كنيم چه چيزهايي هست كه بايد توي اين نظام‌ آموزشي عالي بايد پرداخته بشه كه ما بتونيم پشتيباني بكنيم از اين مدرسه و نظام‌ آموزشي كه اين رو داره راهنمايي‌اش مي‌كنه بعد خود اين مجموعه معماري داره و بر يك دستگاه نظري بنا شده و فرهنگي پشتيباني مي‌كنه از اين‌كه اين فرهنگه بايد شكل بگيره يا با فعاليت فرهنگ‌سازي بايد تحقق پيدا بكنه و همه اين‌ها داره اتفاق مي‌افته براي چي؟ براي اين‌كه اون معماري نظام‌ آموزشي كه ما ازش حرف زديم و چندتا اسلايدش رو هم ما وارد شديم و مثال زديم ازش معماري نظام‌ آموزشي مي‌تونه شكل بگيره و تحقق اين معماري نظام‌ آموزشي يك تحقق دستوري نيست البته ما به شكل آنارشيستي خارج از وزارت آموزش و پرورش اين كار رو نمي‌كنيم در رابطه با وزارت آموزش و پرورش داره اين اتفاق مي‌افته ولي ما از همون اولش هم از وزارت آموزش و پرورش نخواستيم كه اين اتفاق اينطوري بيافته كه ما يك طرحي رو بديم و شما تصويبش بكنيد در شوراي آموزش و پرورش و يا تو فلان مرجع آموزشي كه اين اجرا بشود توي نظام. ما فكر مي‌كنيم كه تحقق و سرايت اين از همين مجموعه مي‌تونه صورت بگيره يعني شما يك‌ دونه مجموعه رو راه بندازيد با اين طرح كه داره صحبت مي‌شه ازش خودبه‌خود بقيه گرايش پيدا مي‌كنن و خودبه‌خود نظام‌ آموزشي مجبور مي‌شه اين شرايط رو فراهم بكنه و ورود بهش پيدا بكنه. در عين اين‌كه ساير مدارسي كه حالا اين مدرسه پايلوتي كه ما ازش اين‌جا صحبت كرديم ساير مدارس بابلسر در يك جايگاهي قرار مي‌گيردند اين مدرسه راهنما درسته كه اين مدرسه راهنما كاملاً در پارادايم مطلوب ما سعي مي‌كنيم برنامه‌اش قرار بگيره اما مدارس ديگر مي‌تونن برنامه‌درسي‌شون را در برخي از موقعيت‌هاي آموزشي بيان قرار بدن توي اين پايلوت توي اين پارادايم و ما به اين‌ها مي‌گيم مدارس پيش‌رو. همين مدارسي كه موجود در نظام آموزش و پرورش هستند ممكنه بعضي‌هاشون وارد نشن توي اين ميدان و بعضي‌هاشون
يعني ‌‌‌link موضعي مي‌شن؟

بله

بعد به صورت كامل نيست فقط در بعضي از بخش‌هاست.

بله ممكنه چه به شكل فعاليت‌هاي آموزشي‌شون يعني ممكنه ما توي يك درس خاص يعني مثلاً رياضي رو شما با اين رويكرد ورود پيدا بكنيد بعد من حالا بعداً مي‌گم ورود به بحث تركيب‌گرا كه يكي از اركان معماري آموزشي پيدا بكنيم اينجوري نيست كه ما شقه‌شقه بكنيم علم رو بگيم رياضي، كلاس رياضي، كلاسهاي تركيب‌گرايي رو مي شود با اين رويكرد در بحث‌هاي آموزشي‌شون راه بندازن و در بخشهاي كمك آموزشي چيزهايي كه ما بهش مي‌گيم فوق‌برنامه و اصطلاح فوق‌برنامه الان براش بكار مي‌ره كه الان ما در نظام‌ آموزشي جديد و اون چيزي كه داريم مطرح مي‌كنيم چيزي به اسم فوق‌برنامه نداريم يعني فوق‌برنامه همه برنامه است و برنامه‌هاي مشترك هم بين اين مدرسه راهنما و مدارس پيش‌رو مي‌تونه محقق بشه و اين مجموعه مدرسه راهنما كه تلاشمون اين هست كه ان‌شاء‌الله از مهر امسال حداقل يك كلاس با دو كلاس از مدرسه ابتدايي رو. مجموع مدارس 6 تا مدرسه در دستور كار قرار داره در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، پسرانه و دخترانه. 6 تا مدرسه رو ما هدفمون اين هست كه تو چند سال راه‌اندازي بكنيم امسال هدفمون اينه اگر ان‌شاء‌الله خدا ياري بكنه، منابعش فراهم باشه و سازوكارهاش فراهم بشه و بخصوص مربياني كه ما در اين مجموعه احتياج داريم كه از كليدي‌ترين وجوه نيازمندي ما رو تشكيل مي‌دن اين مدرسه توي يك كلاس يا دو كلاس هدفمون اين هست كه بتونه شكل بگيره و كارش رو شروع بكنه. اين مجموعه مدارس نقش مشاور، الگو و هميار رو توي اين مدارس پيش‌رو در بسترهاي آموزشي ايفا مي‌كنه ما اين نشست‌هايي رو كه داريم و الان شما در دومين نشست هستيد و در خدمت دوستان هستيم توي اين جلسه طي اين جلسه و جلسه بعدي سعي داريم يك اشاره‌اي به آسيب‌شناسي نظام موجود داشته باشيم بعد اشاره‌اي به معماري نظام‌ آموزشي مطلوب طي اين دو جلسه داشته باشيم بعد ما مي‌خوايم توي جلسات پنجم يا ششم بريم كنار بعنوان سخنران حالا ممكنه بحث‌هايي رو دنبال بكنيم توي جلسات ولي انتظار داريم كه از دوستان گروه تعليم ‌و‌ تربيت دانشگاه مازنداران و دوستان مربي و اولياء خودشان درگير اين كار بشن، بعداً جلسات ما به تدريج تبديل مي‌شه به ان‌شاء‌الله اگر خدا ياري بكنه اون سيري كه ما فكر كرديم مي‌تواند شكل بگيرد تبديل مي‌شود از جلسات سخن‌راني به كارگاه و كارگاه‌هايي كه كارگروه‌هاي كوچكي داره كه عزيزان اون سه تا طيفي كه ما گفتيم متخصصين، مربيان و اولياء توي اين كارگروه‌ها حضور داشته باشن بحث رو حالا طبق اون اين احتياج به فضاسازي داره يعني من احتياج دارم معماري رو اول يك اشاره‌اي بهش بكنم كه منظور ما از اين نوع نظام‌ آموزشي متفاوت چيست بعد بتونيم توي اون كارگاه‌ها و كارگروه‌ها چه اتفاقاتي مي‌تواند بيافتد. دوستان همين الان مي‌توانند با ما در ارتباط باشن و در فعاليت‌هاي ما تا جايي كه شرايطش وجود داره درگير بشن به‌خصوص ما يك صفحه كارگروه داريم، نمي‌دانم آقاي صفرنيا اطلاعات اين صفحه كارگروه توي اين صفحه هست توي اين برگه‌هايي كه خدمت‌تون هست آدرس صفحه كارگروه قرارگرفته و از صورت جلسات مثلاً متن جلسه قبلي پياده شده در اين برگه‌ها و فيلمش هم موجود هست دوستان مي‌تونن تهيه بكنن اگر خواستند و فايل‌هاي مرتبط، همين اسلايدهاي كه ما در اين‌جا داريم ارائه مي‌كنيم توي صفحه كارگروه هست، فايل‌هاي مرتبط هم هست. تو خود سايت هم حدود يك گيگابايت اطلاعات، مستندات متن و اسلايد هست كه دوستان مي‌تونن از اين مستندات استفاده بكنن. من ببخشيد از وقت، البته بحث هم شد اين وسط من فكر مي‌كنم حدود يك‌ربع، بيست دقيقه فكر كنم بحث پرسش و پاسخ داشتيم، در خدمت دوستان هستيم براي‌ اين‌كه ان‌شاء‌الله بحث رو دنبال كنيم.
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